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هشدار پلیس به هنجارشکنان 
در چهارشنبه سوری 

جانشــین فرمانده کل انتظامی کشور 
با اشــاره به نشست مشترک دستگاه های 
مختلف و آمادگی کامل نیروهای انتظامی 
و امــدادی برای تأمیــن امنیت و کاهش 
حــوادث در تعطیــلات نــوروزی، گفت: 
پلیس با هنجارشــکنان در چهارشــنبه 
آخر ســال و ایام تعطیلات برخورد قاطع 
خواهد داشت. ســردار قاسم رضایی در 
مراســم رزمایــش نیروهــای انتظامی و 
امدادی برای تأمین امنیت ایام تعطیلات 
نــوروزی، اعلام کرد: در آســتانه ســال 
جدید، همه ساله چنین نشستی با حضور 
دســتگاه های مختلف برگزار می شود تا 
امنیت و آرامش مردم تأمین شــود. وی 
افزود: رزمایش امســال با رمز امام حسن 
مجتبــی (ع) و حضور ۹۰ هــزار نیرو از 
یگان های مختلف امدادی، خدمت رسان 
و پلیس آغاز می شــود. ســردار رضایی 
همچنین از آمادگــی کامل پلیس راهور 
برای شــب های قدر، لحظه تحویل سال، 
عید فطر و دیگر مناســبت های ویژه خبر 
داد و گفت: پیش بینی می شــود در نیمه 
دوم تعطیلات، با موج بیشتری از سفرها 
مواجــه باشــیم. جانشــین فرمانده کل 
انتظامی کشور با تأکید بر اهمیت کاهش 
جرائم، تخلفــات، تصادفات و در نهایت 
کاهش تلفات رانندگی، افزود: آرزوی ما و 
تمام دستگاه های امدادی، خدمت رسان 
و پلیــس، کاهــش تصادفــات و تلفات 
جاده ای اســت. او همچنیــن از افزایش 
تعــداد مصدومان ناشــی از انفجار مواد 
محترقه در ایام تعطیلات گذشته خبر داد 
و گفت: در ۲۵ روز اخیر، بیش از ۴۰۰ نفر 
مصدوم و تعدادی نیز دچار سوختگی و 
آسیب به چشــم شده اند که عمدتا افراد 
زیر ۲۰ سال هستند. جانشین فرمانده کل 
انتظامی کشور با اشاره به لزوم پیشگیری 
از حوادث ناشــی از چهارشنبه آخر سال، 
اظهــار کرد: ایجــاد راه بنــدان و ترافیک 
سنگین در چهارشنبه آخر سال خط  قرمز 

پلیس است.

بیش از ۳۰۰۰ قطع  نخاع
 در تصادفات سال گذشته

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجرای پویش «نه 
به تصادف» در آســتانه ســفرهای نوروزی، گفت: ســال گذشــته در 
تصادفات جــاده ای بیش از ۲۰ هزار نفر فوت کردنــد و بیش از یک میلیون 

مجروح نیز به مراکز درمانی مراجعه کردند.
دکتــر محمدرضا ظفرقندی دیــروز در رزمایش طــرح ترافیکی نوروزی 
پلیس، بیان کرد: اساســا ارزش هر دستگاه و حاکمیت به این است که برای 
جــان انســان ها چقدر ارزش و احترام قائل اســت و چقدر بــرای حفظ این 
جان ها تلاش و همت می کند و همچنین ســرمایه گذاری می کند. این چیزی 

است که در دنیای امروز به عنوان یک شاخص توسعه به آن نگاه می شود.
وی افزود: دســتگاه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
یکی از دســتگاه هایی است که وظیفه آن رســیدگی به سلامت مردم است. 
ســلامت مردم یعنی رســیدگی به همــه عوامل مؤثر بر ســلامت مردم، از 
تصادف و آســیب های جاده ای تا آلودگی هوا، تغذیه و همه عوامل دیگری 
که مــا به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر ســلامت از آن نــام می بریم. ۷۵ 
درصد علت های بیماری همین عوامل هســتند و باید مورد توجه دســتگاه 
سلامت و همه دستگاه های ذی ربط قرار بگیرد. وزیر بهداشت ضمن تشکر از 
همه کسانی که در این طرح دست به دست هم داده اند به عنوان یک نشان 
از وفاق، تأکید کرد: معنای وفاق همین اســت. یعنی همه دســت به دست 
هم بدهیم برای ملت و ایران. وفاق در عمل محقق می شــود نه در نظر، ما 
امروز دور هم جمع شده ایم برای یک خیر عمومی که جان انسان ها را نجات 
بدهیــم. ظفرقندی در ادامه با اشــاره به آمارهای تصادفات جاده ای ســال 
گذشته، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار انسان در تصادفات 
جاده ای دچار مرگ و میر شــدند، این تنها یک عدد نیست، بلکه یک خانواده و 
زندگی هاست. پیش از یک میلیون مجروح به مراکز درمانی مراجعه کردند. 
بیش از سه هزار آسیب قطع نخاع داشتیم. آسیب های روانی و اجتماعی که 
به دنبال این تصادفات است و خسارات مالی که به دنبال این تصادفات است 
در محاسبه ای که انجام شده، حدود هفت درصد درآمد ناخالص ملی است.
وزیر بهداشــت با اشــاره به اجرای مرحله اول پویش «نه به تصادف» تا 
۱۵ فروردیــن با هدف افزایش آگاهی عمومی و هشــدارهای عمومی، تأکید 
کرد: همه دستگاه ها دست به دست هم داده اند که این خسارت ها کم شود. 
امیدواریم با گزارشی که به دولت اعلام کردیم، با اجرای مراحل دوم و سوم 
این پویش - که میان مدت آن در دو ســال و بلندمدتش در ســه سال است- 
بتوانیم این شــاخص توسعه را در کشور به حد قابل قبولی برسانیم و رنج ها 

و تلخ کامی های مردم را کم کنیم.
دکتر ظفرقندی در حاشــیه این رزمایــش و در جمع خبرنگاران نیز گفت: 
طبق آمار، ۵۰ درصد مرگ ومیرهای جاده ای در صحنه تصادفات رخ می دهد.
او با اشاره به آمادگی بیش از سه هزار پایگاه اورژانس و هلال  احمر برای 
امدادرسانی به مجروحان، خاطرنشان کرد: تمام بیمارستان ها و اورژانس ها 

آمادگی کامل برای پذیرش مصدومان را دارند.

«شرق» در گفت وگو با فرهیختگان غیرفارس زبان و کارشناسان آثار و تبعات عدم آموزش زبان محلی در مدارس را بررسی کرد:

آموزش زبان مادری مسئله ای فرهنگی- تربیتی

نگاه خبر

جامعهجامعه
شادی مکی: زبان رســمی کشور فارسی است؛ یعنی زبانی 
که نقش واســطه را برای ایجاد ارتبــاط و انتقال پیام میان 
اقوام مختلف ایرانی ایفا می کند، اقوامی که هر یک با زبانی 
متفاوت صحبت می کنند. همان نقشی که زبان انگلیسی در 
جامعه بین الملل و برای تسهیل ارتباط میان مردم مختلف 
جهــان ایفا می کند. اما وجود زبان رســمی نافی اهمیت و 
جایگاه «زبان  مادری» نیســت. مســئله ای که در اصل ۱۵ 
قانون اساســی کشور به خوبی پیش بینی شده است: «زبان 
و خط رسمی و مشــترک مردم ایران فارسی است. اسناد و 
مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط 
باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات 
و رســانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در 

کنار زبان فارسی آزاد است».
با توجه به همین اصل از قانون اساسی است که مسئله 
تدریــس زبان های محلــی در مدارس بارها مــورد توجه 
مجلس کشــور در دوره های مختلف قــرار گرفته ؛ توجهی 
که البته تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. در آخرین تلاش  
هم آذر ماه امســال کلیات طرح آمــوزش زبان های محلی 
در کمیســیون آموزش مجلس به تصویب رسید. این طرح 
بالاخره بعد از گذشــت ســه ماه و در تاریخ هشــتم اسفند 
راهی صحن علنی مجلس شــد و با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۳۰ 
رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب نرســید. ساعاتی 
بعد از این ماجرا اما شهرام دبیر، معاون پارلمانی دولت، در 
شبکه اجتماعی ایکس از موافقت رئیس جمهور و دولت با 
تدریس زبان مادری در مدارس خبر داد: «این موضوع یکی 
از شــعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم در دوره های 
مختلف بوده و در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته 
اســت. لذا ضمن اعلام موافقت آقای دکتر پزشــکیان، در 
صــورت نیاز حاضر بــه ارائه لایحه فوریتــی دولت بوده و 
از نمایندگان محترم هم درخواســت تصویب این لایحه را 

داریم».
حقیقت آن اســت که اهمیت آمــوزش زبان مادری در 
مدارس ریشــه در فرهنگ کهن و متکثــر ایرانی دارد. عدم 
آموزش زبان های محلی می توانــد عواقب هولناکی را در 
حوزه دانش و فرهنگ کشــور به دنبال داشته باشد. انتظار 
این اســت که ما امانت داران خوبی برای نســل های آینده 
باشــیم و فرهنگ این مرز و بوم را به تمامی به نســل های 
بعد منتقل کنیم؛ آن هم به شیوه ای غنی تر از اعصار و قرون 
گذشــته. در این مسیر ضروری است  آموزش زبان مادری را 
با مسائل پیچیده سیاسی- امنیتی خلط نکنیم و توجه کنیم 
که آموزش زبان های محلی می تواند تأثیری مثبت بر حفظ 

انسجام و وحدت ملی ایرانیان داشته باشد.

عدم آموزش ادبیات محلی، آسیب زا نیست
داوود دشــتبانی، روزنامه  نگار و پژوهشــگر  آذری زبان، 
درباره تجربه خود از تدریس زبان مادری در مدرسه و تأثیر 
آن بر آموزش و فرهنگ کشــور به «شــرق» می گوید: « من 
به عنــوان یک آذری زبان، تجربه بــدی از عدم آموزش زبان 
محلی در دوران تحصیلم نداشــته ام؛ زیــرا خلأیی در این 
زمینه وجود نداشت. برای زبان آذری صدا وسیمای محلی 
وجود داشــت، کتب به زبان محلی به وفور وجود داشت و 

در منزل ما هم کتاب های شــعر، داستان و ... به زبان ترکی 
آذری وجود  داشــت. از آنجایی کــه الفبای همه زبان های 
محلی ما همان الفبای فارســی است، متون قابل خواندن 
بود. اینکه برخی کشــورهای همســایه طی دهه های اخیر 
رســم الخط لاتین را انتخاب کرده اند، مسئله ای جدید است 
که اتفاقا ارتباط آنها را با متون کهن شان که با الفبای فارسی 

نوشته شده بودند، قطع می کند».
او بــا تأکید بر اینکه زبان وســیله ارتباط و انتقال دانش 
و در عیــن حــال ابــزار فرهنگی اســت، ادامــه می دهد: 
«زبان های محلی که گروه های جمعیتی بزرگی را شــامل 
می شوند، عملا هم در خانواده و هم در رسانه های محلی 
و صدا و ســیمای هر منطقه مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
همچنیــن کتاب و مطبوعات هم به این زبان ها وجود دارد. 
در واقع در ایران زبان های محلی مورد اســتفاده گروه های 
جمعیتی بزرگ نمــود و آزادی فرهنگی و اجتماعی زیادی 

دارند».
این پژوهشــگر تاریخ معتقد اســت  حتی عدم تدریس 
زبان  های محلی در مدارس هم برای این زبان ها محدودیتی 
ایجاد نکرده اســت: «عموما در مــدارس ما حتی تدریس 
دروس به زبان محلی انجام می شود و بسیاری از دبیران و 
مدیران در مدارس محلــی، دروس را از روی کتاب به زبان 
فارســی می خوانند اما توضیح مربوط بــه درس را به زبان 
محلی می دهند. نکته دیگر این است که در اصل ۱۵ قانون 
اساســی تدریس ادبیات زبان های محلی پیش بینی شــده 
اســت که تدریس زبان محلی و تدریس ادبیات محلی دو 

موضوع متفاوت هستند».
به زعــم دشــتبانی، قانون گذار از کاربــرد کلمه تدریس 
ادبیات محلی، هدفی خاص داشته است: « معنای تدریس 
ادبیات آن اســت که قرار نیســت تدریس این زبان ها مانند 
تدریس زبان های عربی و انگلیسی در مدارس انجام شود؛ 
زیرا کــودکان و نوجوانان زبان مادری خود را بلد هســتند. 
آنچه براســاس اصل ۱۵ باید آموخته شود ادبیات است که 
دانش آموز بتواند با اشــعار و داستان های فولکلور به زبان 

محلی خود آشنا شود».
این پژوهشــگر تاریــخ با این موضوع کــه عدم آموزش 
ادبیات محلی به دانش آموزان باعث آســیب است، موافق 
نیست: «پژوهش های انجام شــده درباره تحصیل کودکان 
دو زبانه نشان دهنده آن است که هیچ تأثیر معناداری میان 
عدم آموزش زبان مادری در مدارس و آســیب به تحصیل 
دانش آموزان وجود ندارد و دانش آموزان دارای زبان محلی 
به شرط بهره مندی از امکانات اقتصادی و آموزشی مناسب 
در کنکــور و ســایر رقابت ها دارای جایگاه برتر و مناســب 
هستند. هدف از تحصیل بهره مندی از امتیازات اجتماعی و 
اقتصادی و در نهایت ابزاری برای کسب حرفه و شغل است 

و طبیعتا بر این اســاس آموزش زبان ملــی دارای اولویت 
اســت؛ زیرا افراد با این زبان خواهند توانست شغل و حرفه 
مناسبی کسب کنند. برای امور اداری و تجاری و سایر روابط 
رسمی هم که در داخل کشــور از زبان فارسی و در عرصه 
بین المللی از زبان انگلیسی اســتفاده می شود. در مقاطع 
بالای تحصیلی هم از زبان انگلیسی استفاده می شود؛ زیرا 
دایره علمی گسترده تری دارد. بنابراین استفاده از زبان های 
محلی و آموزش ادبیات آنها بیشتر جنبه حفاظت از میراث 
فرهنگی دارد و گنجانــدن یک درس اختیاری می تواند این 

هدف را برآورده کند».
او تأکید می کنــد که زبان های قومی موجــود در ایران 
میــراث فرهنگی همه ایرانیان اســت و همه به آنها علاقه  
دارنــد، مانند موســیقی کردی یا بلوچی؛ «امــا کاربردهای 
اصلی زبان که وســیله ای برای ارتباط، اشتغال و تحصیل 

است، توسط زبان های گسترده تر برآورده می شود».

زبان مادری مان را فراموش کرده ایم
عثمان مزین، حقوق دان  کردزبان  اهل شــهر سردشت، 
اما نظری برخــلاف اظهارات دشــتبانی دارد. او با تأکید بر 
اینکه در شــهر ما صددرصد مــردم به زبان کردی صحبت 
می کنند، به «شرق» می گوید: «با این وجود، متأسفانه همه 
دروس و کتب درسی به زبان فارسی بودند و همه معلمان 
هم آموزش ها را به زبان فارســی ارائه می دهند برای اینکه 
دانش آمــوزان بتوانند برای ادامه تحصیل با زبان رســمی 
صحبت کننــد. در واقع در همه این ســال ها هیچ اثری از 

آموزش زبان مادری در مدارس ما نبوده است».
او تأکیــد می کنــد که رســم الخط زبان کــردی با زبان 
فارســی متفاوت است؛ «اما نه در مهدکودک و نه در دوران 
مدرســه، الفبای زبان مادری را به ما آموزش نداده  اند. من 
تا  ۳۰ ســالگی با وجود اینکه می توانســتم به زبان رسمی 
بخوانم و بنویســم، اما با الفبای زبان مادری خودم آشنایی 
نداشتم و نمی توانســتم یک خط را به زبان کردی بخوانم 
یا بنویســم. این روند باعث شــده  زبان مادری ما به سمت 
نابودی حرکت کند. الفبای کردی اگر چه شــبیه به فارسی 
است، اما چند حرف بیشتر از آن دارد و تعدادی از آن حروف 
را هم ندارد. از سوی دیگر در زبان فارسی مصوت ها نوشته 
نمی شــود، درحالی که در املای کردی مصوت ها نوشــته 
می شوند. با این وجود، ما ادبیات و دستور زبان مادری مان را 
در مدارس نیاموخته ایم و این موضوع باعث شده  در مناطق 
کردنشــین بســیاری از شــهروندان متون کردی را با املای 
فارسی بنویسند. این موضوع مانند آن است که فارسی را با 

الفبای انگلیسی بنویسیم».
مزین تأکید می کند که محرومیت از آموزش زبان مادری 
در مدارس باعث شــده که نسل جدید ما هیچ گونه آشنایی 

با زبان مادری اش نداشته باشد: «ما تنها با این زبان صحبت 
می کنیــم، آن هم به صورت ناقص؛ یعنی ۸۰ درصد کلمات 
مورد اســتفاده ما فارسی است. در واقع ما زبان مادری مان 

را فراموش کرده ایم».
او اولیــن تأثیر این وضعیت را ایجاد احســاس تبعیض 
در میان شــهروندان می داند: «دولت بــرای آموزش به هر 
شــهروند بودجه خاصی دارد. این تبعیض آمیز اســت که 
یک دانش آموز فارسی زبان با اســتفاده از بودجه آموزشی  
خودش زبــان مادری خود را آموزش ببینــد، اما فردی که 
زبان مــادری دیگری دارد، با بودجــه ای که برایش در نظر 
گرفته شــده نتوانــد زبان مادری اش را یاد بگیــرد. در واقع 
یک دانش آموز فارسی زبان می تواند با زبان غنی خود آشنا 
شود، به فارسی فکر می کند، به فارسی می نویسند و به زبان 
مادری خود هــم تولید محتوا  می کند. اما یک فرد کردزبان 
از این مزیت محروم اســت و تنها می تواند به زبان رسمی 
تولید محتوا کند. این عدم آموزش از یک سو باعث می شود 
 افراد احساس کنند زبان دیگری به آنها تحمیل می شود و از 
سوی دیگر زبان مادری ما را از سرمایه علمی تهی می کند».
این حقوق دان به اصل ۱۵ قانون اساســی اشــاره کرده 
و تأکیــد این اصل بر آموزش ادبیات محلــی در مدارس را 
مسئله ای آمرانه می داند و نه مسئله ای انتخابی به سلیقه 
مدیران کشور: «برای رفع حس تبعیض میان شهروندان باید 
آموزش رسمی در هر منطقه به زبان محلی همان منطقه 
باشــد و دروس آموزش زبان فارسی تنها به لحاظ آموزش 
تکلم به این زبان تدریس شــود. در واقع شهروندانی که به 
زبانی متفاوت از زبان رســمی کشور صحبت می کنند، باید 
به صــورت هم زمان با هــر دو زبان مادری و زبان رســمی 
آشــنا شوند. متأسفانه در سیســتم آموزشی ما به اصل ۱۵ 
قانون اساسی عمل نشده اســت. به ما گفته می شود زبان 
و ادبیات مادری مان را نه در مدرســه که در منزل و جامعه 
بیاموزیم. مگر می شود بدون آموزش و اجبار و امتحان این 
اتفاق بیفتد؟ وضعیت امروز ما این مسئله را به خوبی نشان 

می دهد».

آموزش زبان مادری به ارتقای فرهنگی منجر می شود
حامد سهرابی، معلم بلوچ و بخش دار منطقه متسنگ 
هم برای «شرق» تعریف می کند که در دوران دانش آموزی 
زبان بلوچی را در مدرســه آموزش ندیده اســت: «ما تنها 
به زبان بلوچی صحبت می کنیم اما به لحاظ دســتور زبان 
بلوچــی و به لحاظ نوشــتاری بــا زبان مادری مــان بیگانه 
هســتیم. نه ما و نــه فرزندان ما هیچ کــدام نمی توانیم به 
این زبان جمله ای بنویســیم. تنها افــرادی می توانند متون 
نوشته شده به زبان بلوچی را بخوانند که خودشان مطالعه 
کنند. آموزش هم در مدارس ما به زبان رسمی است که از 

کلاس اول دبستان شــروع می شود. کودکان ما در منزل به 
زبان مادری صحبت می کنند تا زمانی که به ســن مدرســه 
رفتن برسند. در مدرسه هم تنها زبان فارسی به آنها آموزش 

داده می شود که زبان رسمی کشور است».
او می گوید: «من هم وقتی وارد کلاس اول شدم با زبان 
فارســی آشنا شدم. در آن زمان معلمان ما محلی نبودند و 
زبان شان فارسی بود، به همین دلیل هم ما تا چند ماه برای 
درس خواندن با مشــکل مواجه بودیم. چون در آن ســن و 
سال کم باید به زبانی که هیچ آشنایی نداشتیم درس هایی 
را می خواندیــم کــه آنها هم برایمان ناآشــنا بــود، یعنی 
هم زمــان زبانی دیگر و درس خواندن را شــروع می کردیم. 
همه این موارد بسیار جدید بود. معلم ها هم برای تدریس 
با سختی بسیاری مواجه می شدند. ما در ماه های اول اصلا 
متوجه دروس نمی شــدیم و درکی از آنها نداشتیم. امروز 
هم اگر معلم محلی نباشد بچه ها با همین مشکل مواجه 
می شوند، اما خوشبختانه امروز بسیاری از معلم ها محلی 
هســتند و می توانند از زبان محلی برای تدریس اســتفاده 
کنند؛ یعنــی هم زمان هم دروس را آموزش می بینند و هم 

زبان رسمی را یاد می گیرند».

رویکرد آموزشی به تدریس زبان مادری
محمدرضا نیک نژاد، عضو کانــون معلمان که خود از 
اقوام لر اســت، مسئله آموزش زبان مادری در مدارس را با 
رویکردی «آموزشی» بررسی می کند و به «شرق» می گوید: 
«در دو ســوی مقوله آموزش زبان مــادری در مدارس دو 
گروه تندرو ایســتاده اند؛ نخســت گروهی کــه نگاه امنیتی 
در رویکردشــان نســبت به این موضوع غلبــه دارد و این 
آمــوزش را به مثابه در خطر افتادن امنیت ملی و دامن زدن 
به هویت طلبی برخی اقوام می داننــد. این گروه می گویند 
تنها باید زبان فارســی و همچنین عربی در مدارس تدریس 
شــود. گروه دوم افراطیونی هســتند که بــا فاصله زیاد در 
واقعیت های موجود در کشــور معتقدنــد آموزش باید در 
تمام پایه ها و تا سطح دانشگاه به زبان مادری انجام شود. 
این نگاه به این معناســت که بایــد برای هر قومیت ایرانی، 
کتب درسی، معلمان مناطق مختلف و استادان دانشگاه را 
به نحوی آموزش دهید که به همه زبان های مادری آشــنا 
شده و به این زبان ها آموزش دهند. نگاهی که با واقعیت ها 
همخوانی نــدارد؛ برای مثال زبان کردی به چهار شــاخه 
متفاوت تقسیم می شود که به گفته خود کردزبان ها حداقل 
۳۰ درصــد میان این گویش ها تفاوت های ریشــه ای وجود 
دارد؛ برای مثال در یک منطقه از یک استان کردنشین مردم 
کردی را با گویشــی خاص صحبت می کننــد و در منطقه 
مجاور این زبان با گویشــی متفاوت صحبت می شود. آیا در 
این شــرایط می توان برای هر گویشی کتبا درسی به همان 

زبان تألیف کــرد یا معلم متکلم به همــان گویش تدارک 
دید».

او تأکیــد می کند که رویکرد آموزشــی امــا در این میان 
قــرار دارد و متفــاوت از نگاه های افراطــی به این موضوع 
است: «رویکرد آموزشــی که در حال حاضر مورد حمایت 
ســازمان ها و نهادهای جهانی اســت، تأکید می کند که با 
توجه به تنوع زبانی موجود در بسیاری از کشورها از جمله 
ایران، دانش آموزانی که زبان مادری شــان با زبان رســمی 
کشــور متفاوت اســت نیاز به یک «دوران گذار» دارند. این 
کودکان در خانواده با زبــان دیگری صحبت می کنند، اعم 
از کــردی، بلوچی، آذری، عربی و... ایــن کودک وقتی وارد 
دوران ابتدایی می شود، با زبان رسمی و واژه های آن آشنایی 
ندارد. خاطرات بسیاری از بزرگان علمی و ادبی ما که زبان 
مادری دیگری داشتند هم حکایت از سختی های آنها برای 
یادگیــری دروس دارد. یکی از آنها گفته به دلیل عدم درک 
واژه های زبان فارسی دچار افت تحصیلی شده یا مورد تنبیه 

قرار گرفته است».
این کارشــناس آمــوزش دربــاره دوران گــذار توضیح 
می دهد: «این دوران گذار به معنای آن اســت که کودکانی 
با زبــان متفــاوت از زبان رســمی کشــور، تنهــا در دوره 
پیش دبستانی و دو سه سال ابتدایی دوران دبستان به زبان 
مــادری خود دروس را آموزش دیده و به تدریج با ســاختار 
زبانی و ادبی زبان مادری و زبان رســمی کشــور به صورت 
هم زمان آشنا شــوند. در این رویکرد تمرکز بر این است که 
کودک به واســطه عدم آشــنایی با زبان رسمی کشور دچار 
آســیب آموزشــی نشــده و از دروس عقب نیفتــد. در این 
دوران معلم باید به زبان این کودکان صحبت کرده و بتواند 
آموزش های اولیه را به زبان خود این کودکان آموزش دهد. 
بعد از این مدت دانش آموز باید دروس را به زبان رســمی 
آموزش ببیند. توجه کنید که رویکرد آموزشی وارد بازی های 

سیاسی نمی شود و رویکرد من هم صرفا آموزشی است».
نیک نژاد مخالفت مجلس با طرح آموزش زبان مادری 
در مــدارس را منطبــق با قانــون اساســی نمی داند: «این 
موضوع باید پیگیری شود. امروز آموزش زبان مادری کاملا 
قانونی اســت. این اصل در زمان خودش بسیار پیشرو بوده 
هرچند ممکن اســت با گذر زمان نیاز به اصلاح هم داشته 
باشــد. از ســوی دیگر اما باید توجه کرد که در جهان امروز 
تنوع زبانی به رسمیت شــناخته شده است، زیرا حذف هر 
زبان باعث آســیب به فرزندانی می شــود که زبان مادری 
دیگری دارند، نسل های گذشته این آسیب را دیده اند و امروز 
باید از بروز این آسیب ها جلوگیری کنیم. از سوی دیگر حذف 
هــر زبان به معنای حذف یک بخش از پازل فرهنگ ایرانی 
است. من کار ترجمه هم انجام می دهم و به خوبی متوجه 
این موضوع  شده ام که برخی واژه های موجود در یک زبان 
قابل ترجمه و توضیح در زبان های دیگر نیســتند. به همین 
دلیل هم آموزش زبان مادری در مدارس موضوعی بســیار 
مهم است. بنابراین باید یک رویکرد علمی اتخاذ کرد و این 
موضوع را هم مورد توجه قرار داد که نمی توان صدها جلد 
کتاب درســی به زبان  های مختلف موجود در کشور تدوین 
کرد اما می توان ساختار دستور زبان و ادبیات هر زبان را در 

مدارس آن منطقه تدریس کرد».

با فرارسیدن نوروز، جشن باســتانی ایرانیان که نویدبخش 
شکوفایی و آغاز دوباره است، مردم ایران خود را برای استقبال 
از ســال نو آمــاده می کنند. هم زمــان با این جشــن که نماد 
دوستی، امید و طراوت است، در تایلند نیز آغاز سال نو سنتی، 
معروف به «ســونگکران»، در ماه آوریل برگزار می شــود. این 
هم زمانی فرصتی ارزشمند برای پیوند بیشتر میان دو فرهنگ 

کهن ایران و تایلند است.
در این پیام، ســفیر محترم پادشــاهی تایلند از مردم ایران 
دعوت می کند تا در ســال نو، کشــور زیبــای تایلند را به عنوان 
یکــی از بهترین مقاصد گردشــگری انتخاب کنند و از طبیعت 

خیره کننده، فرهنگ و میهمان نوازی مردم تایلند لذت ببرند.
با نزدیک شــدن به نــوروز، اکنون بهترین زمــان برای یک 
اســتراحت دلچســب و ســفر به یک مقصد رؤیایی است. اگر 
قصد ســفر به خارج از کشــور را دارید، تایلند بی شک یکی از 

برترین گزینه ها برای گردشگری است.
ســال ۲۰۲۵ به عنوان «ســال بزرگ گردشــگری و ورزش 
تایلند» نام گذاری شــده است؛ ابتکاری که از یک سال پیش با 
هدف تقویت جایگاه این کشــور به عنــوان یک مقصد جهانی 
برای گردشگری و ورزش راه اندازی شد . این فرصت بی نظیری 

است تا مسافران بین المللی از میهمان نوازی معروف تایلندی 
لــذت ببرنــد و در فعالیت هــای متنوعــی که دوســت دارند 
شــرکت کنند؛ از جمله خوردن غذاهــای تایلندی که در مقام 
اول جهان هســتند، کشــف مناظر جذاب، جست وجو و خرید 
انواع محصولات از سراســر جهان و خرید صنایع دستی زیبا و 

محبوب از سراسر کشور.
به عنوان قطب هوایی جنوب شــرق آسیا، ســفر به تایلند 
بسیار آسان اســت. فرودگاه های بین المللی زیادی در سراسر 
کشــور وجود دارد؛ از جملــه ســووارنابومی و دن موئینگ در 
منطقه کلان شــهری بانکوک، چیانگ مای در شــمال و پوکت 
در جنــوب که پروازهای بین المللی روزانــه به این فرودگاه ها 
انجام می شــود و پس از ورود، گردشگران می توانند به راحتی 
از اســتان ها و جزایر مختلف تایلند از طریق شبکه حمل ونقل 
سریع و کارآمد آن  دیدن کنند. برای مثال اگر انتخاب شما برای 
سفر، شهر بانکوک باشــد، یک سفر یک روزه به آیوتایا پایتخت 
باستانی تایلند  پیشنهاد می شــود .  یا برای کسانی که به تاریخ 
علاقه مند هســتند، لوبوری در ۱۵۰ کیلومتری بانکوک می تواند 
جذاب باشــد؛ مکانی که از آنجا که قرن ها پیش ساخته شده ، 
از زمان پادشــاه نارای دارای آثاری از معماری ایرانی اســت. 

از ســوی دیگر اگر مقصد انتخابی شــما جزیره پوکت اســت، 
می توانید یک شــب را در کرابی که نزدیک به پوکت اســت و 
به آســانی می توان از پوکت با ماشــین یا کشتی به آنجا رفت، 

بگذرانید. کرابی یکی از زیباترین و بکرترین سواحل دنیا ست.
شــایان ذکر است که جشن ســال نو تایلندی، سونگکران، 
در ماه آوریل برگزار می شــود. از این رو، اگر گردشگران بتوانند 
اقامت خود را پس از نوروز برای چند هفته دیگر تمدید کنند، 
قادر خواهند بود شــاهد برگزاری این جشن توسط تایلندی ها 
باشــند و شاید حتی در فعالیت های شــاد و مهیج آن شرکت 
کننــد.  مانند نوروز، تایلندی ها برای یکدیگــر بهترین ها را آرزو 
می کنند و دوســتی میان خــود را گرامی می دارنــد و تمامی 
مشکلات ســال قبل را پشت ســر می گذارند تا بتوانند فضا را 
برای اتفاقات جدید باز کنند. دوســتی ایران و تایلند امسال به 
۴۲۰ امین ســال خود می رســد  و من معتقدم پایه محکم این 
رابطه طولانی، در طول زمان ســاخته شــده است که یکی از 
دلایلش تبادل توریســت بین دو کشــور بوده اســت. بنابراین، 
مایلــم از دوســتان ایرانی مان دعوت کنم فرصــت نوروز را از 

دست ندهند.
هم اکنون به تایلند سفر کنید.

«تایلند» بهترین انتخاب برای مسافران نوروزی 
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